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ملا، از مسجد به ذهن ما هجرت کرده، و آن را اشغال کرده 
 است

 

 اسلام عرب و بحران هویت در افغانستان 
 

 تحلیلی از دین به مثابه ابزار سلطه فرهنگی 
 

شناسی جامعه افغانستان عرب بر ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و روان سیاسی  در این جا به بررسی تأثیر اسلام  
  .پردازیممی

، این نوشتار بر آن است که در زمینه باشد  اسلام عامل وحدت، عدالت و تعالی معنوی میدین  که    حقیقتبرخلاف  
غرض تحکیم حاکمیت مطلقهٔ عرب    وارداتی و غیربومیمثابه یک دین  به  سیطره جوبوسیلهٔ اعراب    افغانستان، اسلام

، بیگانگی فرهنگی، ، نه تنها نتوانسته مسیر توسعه و آگاهی را بگشاید، بلکه در امتداد هزار سال، به ابزار سلطهٔ 
  .تحقیر زنان و تضعیف هویت بومی بدل شده است

دهیم که چگونه شناسی دین )وبر، گرامشی، و آصف بایات( و تحلیل تاریخی، نشان می با استفاده از نظریات جامعه
ی خود اسیر کرده  عنوان یک پروژه امپراتوری، ذهن، بدن، زبان و تاریخ افغانستان را در چنبرهبه   اعراب اسلام  
 .است

  .گر داشته باشدبخش یا سرکوبتواند نقش رهاییها، دین می در تاریخ ملت
  .مار و سلطهعتواند متشین یا دستگاه آگاهی و اصلاح باشد یا ابزار استفرهنگی و تاریخی، دین میهای  بسته به زمینه

های وگو و اختیار، بلکه از راه شمشیر و استیلای امپراتوریدر مورد افغانستان، ورود اسلام عربی، نه از مسیر گفت
ای مبتنی بر تسلیم و تحمیل بود، نه بر اقتناع ها با اسلام، رابطه ی افغان اسلامی صورت گرفت. از همان آغاز، رابطه 

  .و انتخاب
که با آن این دین در بستر فرهنگی عربی زاده شد و در آن معنا یافت، اما بر جوامعی چون افغانستان تحمیل شد، بی

 .شناسی جمعی آن جامعه تطابقی داشته باشدنیازها، زبان، تاریخ و روان 
 :ی امپراتوریمثابه پروژهاسلام به 

  .های نخستین ظهورش، تنها یک دین نبود؛ بلکه طرحی سیاسی برای وحدت قبایل عرب بوداسلام، در سال 
سلطه  به  بعدها  که  نهاد  بنیان  را  کاریزماتیک«  »رهبری  نوعی  وبر،  ماکس  تعبیر  به  اسلام،  و  پیامبر  سنتی  ی 

  .سالارانه بدل شددیوان
  .قامت خلافت و امپراتوری، به ابزاری برای گسترش قدرت سیاسی تبدیل شدپس از مرگ محمد، اسلام در 

 .در این پروسه، جغرافیای ما نیز مورد تجاوز نظامی و فرهنگی قرار گرفت
های راستی »اسلام آورد«؛ بلکه »اسلام داده شد«. و این تحمیل، با سوزاندن معابد، سرکوب آیینگاه بهافغانستان هیچ

  .بومی، و استقرار زبان، فقه و فرهنگ عرب همراه بود
ی باستانی، ناگهان از مدار تاریخ خود خارج شدیم و وارد تاریخی شدیم که با ما  ای با پیشینهما، به عنوان جامعه

 .که تقلید و تبعیت بودبلبیگانه بود؛ تاریخی که در آن نقش ما، نه کنشگری، 
 :و حذف هویت بومی عرب سیاسی اسلام
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  .های بومی بودها و آییناعتباری تاریخ، زبان، اسطوره ی اسلام عربی، نابودی و بییکی از پیامدهای عمده
های بومی که مبتنی بر احترام به طبیعت، زنان، و تعادل اخلاقی بودند، به  آیین زردشت، باورهای بودایی، و حکمت

  .»شرک« و »کفر« تقلیل یافتند
 .ی تاریخی ملت را در پی داشتاین امر، نه تنها حذف باورهای دینی پیشین، بلکه قطع ارتباط با حافظه 

ملاها، مدارس دینی و ساختار فقهی وارداتی، با حذف زبان مادری و جایگزینی زبان عربی در عبادات و مفاهیم  
  .بنیادین، پروسه بیگانگی فرهنگی را کامل کردند

از آن پس، کودکان افغان با اسامی عربی کریم و رحیم ، جبار و ستار ، علی و عمر ، عثمان و ابوبکر بزرگ شدند،  
 .ها و فقیهان نگریستندبه خدای عرب دعا کردند، و تاریخ خود را از چشمان خلافت 

 :زن افغان و گفتمان شریعت 
  .یکی از قربانیان اصلی ورود اسلام عربی، جایگاه زن در فرهنگ افغان بود

  .ها وجود داردها و آیینهای بومی پیش از اسلام، شواهدی از مشارکت فعال زنان در جامعه، اسطورهدر سنت
  .ی عربی، زن به موجودی فرودست، تابع، و متعلق به مرد تبدیل شداما با ورود فقه مردسالارانه 

یک حجاب، طلاق  چادر،   ، دلاق  و  مجازاتچادری  و  مالکیت،  و  آموزش  از  محرومیت  چون  طرفه،  های خشن 
 .اندای عربی تدوین شده ی فرهنگ قبیلهفقهی هستند که بر پایهسنگسار، همگی محصول 

  .ی نظام حقوقی بومی، در قالب »شریعت« منجمد شدجای توسعهافغانستان، به
های عرب بود؛ این شریعت ، بازتاب روح انسانی نداشت ، که محصول قرائت فقهی، سیاسی و ایدئولوژیک خلافت

 .و این قرائت، زن افغان را تا مرز نامرئی بودن فرو کاست
 :دین، قدرت و سیاست

  .گیرداز نظر آنتونیو گرامشی، سلطه نه فقط از راه زور، بلکه از طریق »هژمونی فرهنگی« صورت می
  .سیاسی در افغانستان بدل شد ٔ منحط عربی دقیقاً در این معنا، به ابزاری برای سلطه  سیاسی اسلام
دینی،  دولت توجیه  با  آزادی ها،  از  مخالفان را سرکوب کردند،  را  را محدود کردند و مشروعیت خود  مدنی  های 

  .نهادهای مذهبی گرفتند
المسلمین تا طالبان، از دین به عنوان بیرق شوم جنگ استفاده کردند، های مقاومت، از جنایتکاران اخوانحتی جریان

 .ای داشته باشندآنکه برای عدالت اجتماعی یا آگاهی عمومی برنامهبی
 : واپسین سخن

ای سیاسی، فرهنگی و روانی برای استعمار ذهن  تنها یک دین، بلکه پروژهشوم عربی، در افغانستان نهسیاسی  اسلام  
بخش بود، برای ما بدل به زنجیرهایی از جهل، تبعیض، ها مفید و نجاتو زبان ما بوده است. این دین، که برای عرب 

  .و تحقیر و زهر هلاهل شد
  .اش با این دین را بازاندیشی کندی افغان بخواهد به رهایی، عدالت و توسعه دست یابد، نخست باید رابطهاگر جامعه

ای انسانی و متعالی هستیم، نه  مثابه تجربهما نیازمند بازگشت به خویشتن تاریخی، بازسازی معنا و بازآفرینی دین به
 .همچون ابزاری برای سلطه و سکوت

 برای وضاحت بیشتر 
اسلام در سرزمین حجاز زاده شد؛ دینی  ،  اسلام عرب خوب بود برای عرب؛ اما برای افغانستان، زهری بود کشنده

  .برخاسته از صحرا، در خدمت قبیله، ساخته و پرداخته برای حل منازعات میان عشایر و تثبیت قدرت مکه
  .دینِ سِحر و شمشیر، دینِ بیعت و بردگی

  .برای عرب خوب بود، زیرا ریشه در خاک و خون و فرهنگ خودش داشت
 اما برای افغانستان چه آورد؟  

 جز زنجیر؟ 
 جز انکار خویشتن؟ 

 ی خفت؟جز تکرار هزار ساله 
وقتی به سرزمین ما رسید، نه چون نوری از آسمان، بل چون آتشی از جهنم آمد؛ با شمشیر، با غارت،   سیاسی  اسلام

  .با تجاوز
  .عرب، حامل ایمان نبود، بلکه حامل امپراتوری بود

  .زبان ما را برید، تاریخ ما را سوزاند، و خدایان منطقه را در آتش جهل و تحقیر به خاک افکند
ای سجده داد؛ بتی به نام امت، که در آن افغان همیشه عبد ، اسیر ، بنده و برده  ما را از خود ما گرفت و به بتِ تازه
 .و عقل تابع دارد و عرب، سید و امیر

  .نه نجات، که استحمار بود سیاسی از همان آغاز، اسلام 
  .عرب آمد و با روایت »اسلام آوردن« بر ما سلطه یافت؛ اما حقیقت آن است که ما تسلیم شدیم، نه مؤمن

  .چه رخ داد، نه گسترش ایمان، که گسترش امپراتوری بودآن 
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 .پردازیمو ما، هزار سال است که تاوان آن را می
چه عرب آورده بود، به تدریج در مردابِ  ی آن تر از همه هایی انسانیی درخشان، با آیین افغانستان، سرزمینی با پیشینه

  .تزویر دینی فرو رفت
های بومی که طبیعت را مقدس  کرد، و آییندانست، بودا که مهر را پرستش میزرتشتی که آتش را نماد روشنایی می

  .شمردند، همه قربانی شدندمی
 .جوای، و خدایی آمد عبوس و انتقامو به جایش، فقهی آمد خشک، دینی آمد قبیله 

  .عربی، زن را دفن کردسیاسی اسلام 
  .در این دیار، زن روزگاری نماد باروری و خرد بود

  .اش کردند، به اسم شریعتآور خفه حال، در چادری خفقان 
که حتی در وجود خود نیز زیر سوال است؛ زیرا فقه عرب، زن  زن افغان، امروز نه تنها محکوم به سکوت است،  

  .داندانسان میرا نه انسان، که نیمه
  .او نه حق رأی دارد، نه حق عشق، نه حق انتخاب
 .گویی برای تسلیم شدن خلق شده، نه برای زیستن

 آیا این اسلام، که ما را در قعر جهل و تعصب نگه داشته، از ماست؟ 
 گوید، و تنها بر خاک حجاز قدم نهاده، خدای ماست؟  آیا خدایی که به زبان عربی سخن می

 شده بر ذهن و روان ما؟ یا خدایی تحمیل
  .ست به شرایط خاص فرهنگی و تاریخی آن ملتدهد که هر دینی، پاسخیشناسی دینی نشان میجامعه

  .های مداوم بودنظمی قبایل و جنگاسلام، پاسخ عرب به بی
  .ماندگی شدهایی دیگر تحمیل شد، نه تنها نظم نیاورد، که خود عامل عقب اما وقتی به ملت

عربی، در اینجا نه عامل عدالت،  سیاسی ی ابدی ملاها و اربابان قبیله شد. اسلام در افغانستان، این دین، ابزار سلطه
 .که ابزار بردگی است

  .، نه پشتو، نه تاریخ خودمادر مدرسه، به کودکان ما عربی یاد دادند، اما نه پشتو و دری 
  .اند عباس و ابوهریره را حفظهای ابن دانند، اما قصه از زردشت و بودا، چیزی نمی 

  .ی هویتاین یعنی استحاله
  .یعنی انکار گذشته

 .رویدیعنی بریدن ریشه برای پرستش درختی که در خاک ما نمی
  .، مانع اصلی آزادی ماستسیاسیو امروز، همین دین

  .شودهر اصلاحی که بخواهیم، با نام »ضد اسلام« سرکوب می
  .شودهر نقدی که کنیم، کفر شمرده می

  .اسلام نه تنها در سیاست، که در بستر، در آشپزخانه، در خواب و خیال ما حضور دارد
 .ملا، از مسجد به ذهن ما هجرت کرده، و آن را اشغال کرده است

اسلام، ثروتمند شد و علم ساخت و راه خود را به آینده گشود، ما در افغانستان، با همان که عرب، با همان  در حالی 
  .دین، به قهقرا رفتیم

  .ی آنی دین عرب بودیم، نه سازندهکنندهزیرا ما مصرف
  .ما تقلید کردیم، نه آفرینش

 .ما مطیع بودیم، نه منتقد
اسلام ما نیست. خدای عرب، خدای ما نیست. ما نیز حق عرب،    سیاسیاکنون وقت آن است که فریاد زنیم: اسلام  

ی زن بشناسیم، و رهایی را نه در بهشت پس از مرگ، که در  داریم خدا را به زبان خود بخوانیم، عشق را با چهره
 .جهانی بجوییمعدالت این 

  .ای بیرون بیایدقبیله سیاسی ی سنگین اسلامافغانستان، اگر بخواهد دوباره قد بکشد، باید نخست از زیر سایه
باید دین را از حاکمیت، از آموزش، از قانون، و از ذهن مردم جدا کند. تا زمانی که اسلام عرب بر ما حکومت 

 .هایی کهنهکند، نه آزادی خواهیم دید، نه عدالت، نه پیشرفت. تنها فقر است و خرافه و تکرار زخم می
  .چنین است که اسلام عرب، برای عرب خوب بود؛ اما برای ما، زهر هلاهل استو این

 .های هویت ما را نیز خواهد کشتاگر درمان نکنیم، این زهر، آخرین رمق
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